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که  نوجوان  گذشته ی  از  بخش هایی  به  کیست؟  یا  چیست  خاطره 
کاشته  آن  داخل  بذر  به صورت  و  زده  را شخم  از ذهنش  گوشه ای 

شده، خاطره می گویند. 
ملس،  تلخ،  شیرین،  جمله  از  دارند،  مختلفی  طعم های  خاطرات 
وانیلی، شکلاتی، شیرپسته ای و... که معروف ترین شان همان دو طعم 

شیرین و تلخ هستند.
خاطرات شیرین: آخرین روز مدرسه، گرفتن هدیه ی تولد، گرفتن 
نمره های خوب در امتحان یا گم شدن کارنامه، بستنی خوردن با رفقا 

توی اوج سرما ، تعطیل شدن مدرسه به هر دلیل و...
خاطرات تلخ: اولین روز مدرسه، کسی روز تولدتان یادش نماند و 
آدم حساب تان نکند، کسب نمره های ناجور در امتحان و گم نشدن 

کارنامه، خوردن انواع کتک حالا از هر کس و...
البته یک سری خاطرات تلخ و شیرین مهم تری در زندگی نوجوان 
شاگرد  یا  تحصیل  ترک  انگیزه ی  می توانند  حتی  که  دارد  وجود 
بگویم یک همچین  )می خواهم  بدهند  بهش  را  در کنکور  اول شدن 
تاثیری دارند این خاطرات( که در این جا نمی توان از آن ها نام برد. 
کیست؟«  »خاطره  بخش  به  می شوند  مربوط  ولی  ندارد،  خوبیت 

خواننده باید خودش عاقل باشد.
 

مواد تشکیل دهنده ی خاطره:
 de eau   ،انواع بوهای خوب از جمله بوی عطر، ادکلن، دئدورانت

toilette، مام حتی )دیدم که می گم(. 
تا  کمی  نیمه آفتابی،  نیمه ابری،  بهاری،  پاییزی،  بارانی،  هوای  انواع 

قسمتی، همراه با غبار محلی.
انواع موسیقی سنتی ، مدرن، ترکیبی، قر و قاط، از همان ها، از آن 

یکی ها و....

خاطره به چه درد می خورد؟
ثبت در دفتر خاطرات شخصی )حالا این به چه درد می خورد؟(

نوشتن توی وبلاگ )خاطرات تان را می ریزید رو دایره و مردم با ریز و 
درشت زندگی تان آشنا می شوند. حداقل فایده اش این است که درس 

عبرت می گیرند!(
تعریف کردن در جمع دوستان و مجلس گرم کنی )البته آن هایی که 
همیشه کلی خاطره ی بامزه توی جیب بغل شان دارند معمولا قوه ی 

تخیل شان هم بدَک نیست.(
به  این که چه ظلمی  یادآوری  بد: ذکر مصیبت و  در مورد خاطرات 

نوجوان شده )این ورژن بیش تر در مقابل والدین به کار برده می شود 
و تا حدودی دیده شده که جواب هم می دهد و حداقل تاثیرش ایجاد 
نکُنید!  است. خب  والدین  کوچک  دل های  در  شدید  وجدان  عذاب 
برای تان  را  بوده  درست  خودشان  نظر  به  که  کاری  آن  بنده خداها 

کرده اند.(
 

کلمه ها و ترکیبات خاطره ای: 
خاطره باز: این عده از نوجوانان در یک نقطه ای از زندگی ترمز زده اند 
و با خاطرات همان نقطه زندگی می کنند. مدل دیگری از خاطره بازها 
)چون همان  نمی دهد  مزه  به شان  لحظه  در  که هیچی  هم هستند 
لحظه ذهن شان مشغول خاطرات قبلی است(. بلکه باید دو سه روز 
بگذرد تا آن لحظه خوب جا بیفتد و تبدیل به خاطره بشود و قشنگ 

مزه کند.
خاطره ساز: این ها خودشان دو دسته هستند.

آکروباتیک،  ژانگولری،  حرکات  هرگونه  انجام  در  مهارت  دارای 
روبوتیک، اتوماتیک، حتی رمانتیک به طوری که از بودن با آن ها سیر 

نمی شوید و قیافه ی بچه باحال شان هیچ وقت از خاطرتان نمی رود.
این عده هنر خاصی ندارند. فقط فیلم زیاد دیده اند و بلدند صحنه های 
باحال فیلم ها را با زندگی خودشان ترکیب کنند و در لحظه خاطره ای 
از سه سال پیش شان که با خانواده رفته بودند گینه ی بیسائو خلق 

کنند. این هم یک جور هنر است برای خودش.
که  همان هایی  می دانید.  خودتان  ندارد.  گفتن  خاطرات:  بهترین 
و  بنشیند  بعضی ها  توی صورت  لبخند  به جای غم،  باعث می شوند 

دعای تان کنند. این خاطره ها از همه وانیلی ترند.

تصویرگر: سمانه صلواتيزهرا شاهی
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حانیه شجاعيشما درجه چندی؟

از قدیم گفتن اتاق رو ببین، طرف رو بشناس. پس با استناد به این 
جمله ی عمیق و مثال های زیر، برید ببینید شما جزو کدوم یکی 
از شاخه های شخصیتی هستید، البته احتمال این که خودتون 
تنهایی یه شاخه ی جدید باشید هم کم نیست. چیزی که توی 

دهه ی هفتاد و نیمی ها زیاده شاخه ی شخصیتیه.
رویا:

هرچند وقت یک بار که تحت شرایط جوی و آب و هوا اعصابش 
می ریزه به هم، کل اتاقش رو می ریزه به هم و دوباره از اول یه 
سر و سامونی بهش می ده و هر دفعه هم چند تا کیسه کاغذ 
به درد نخور رو با توجه به این که کاغذ زباله نیست، می سپره به 

دستان توانمند کاغذ زباله نیست.
فرنازوزهرا:

وارد اتاق شون که می شید، انگار رفتید توی چادر هلال احمر. 
گوشه  یه  دیوار،  به  زدن  اولیه  کمک های  جعبه ی  گوشه  یه 
این که  برای  یه گوشه ی دیگه  بعد  آتیش خاموش کن،  اسپری 
همه بفهمن این دوتا چه قدر به حیوون ها علاقه دارن، کلی تار 
عنکبوت از دیوار آویزون کردن و به جای تابلو یا قاب عکس 

هم نقشه ی ایران چسبوندن به دیوار.
رعنا:

بره  بخواد  یک  درجه  مهمون  که  شرایطی  در  فقط  اتاقش 
باشین که درجه یک،  توجه داشته  خونه شون مرتب می شه. 
با  خونه شون  می ریم  وقت  هر  هم  همین  واسه  سه.  و  دو  نه 
یه اتاقی مواجه می شیم که یه کپه لباس و سی دی و کتاب 
و شارژر و اتوی مو و هر چیزی که ممکنه تو یه اتاق باشه، 
تا وقتی مهمون درجه یک  این وضعیت  ریخته کف زمین و 

بیاد، پایدار می مونه.
شکیلا:

یه کامپیوتر داره و به اندازه ی کفاف یه هیئت بین المللی باند 
بلکه  نیست،  اتاق  اتاقش  کلا  مخلفات.  و  اسپیکر  و  ضبط  و 
فراگرفته.  دیواری  چهار  یه  رو  دورش  تا  دور  که  اسپیکریه 

نمی دونم این بشر وسایل دیگه اش رو کجا جا می ده.
مریم:

از اون جایی که اتاقش با خواهر و برادرش مشترکه و مامانش 
رو  نداشتن  حسابی  درست  مکان  و  جا  که  وسایل  کلی  هم 

که هیچ وقت  داره  رو  این شانس  مریم  تو،  اون  ریخته  آورده 
تجربه ی تلخ اتاق مرتب کردن رو به دست نیاره.

مبینا:
مبینا واقعا شورش رو درآورده. شاید باورتون نشه، ولی وقتی 
که  می بینی  وسایل  کلی  می کنی،  باز  رو  کمد  و  کشوها  در 
دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشستن، آخه مگه آدم 

انقدر مرتب می شه آخه؟!
من:

هیچ موجودی به جز خودم توی این اتاق دووم نمی آره. جدیدا 
چند تا مگس مرده رو فرش و کتاب خونه پیدا کردم که فکر 
کنم از سوءهاضمه تلف شدن بنده خداها. ولی من که خیلی 

راضی ام.
آقای  جناب  خوندین  که  مطلبی  این  بانی  و  باعث  اصلا  تو: 
مبین توکلی از قم بود که وصف اتاقش رو برای ما فرستاده 
بود. اصرار نکنین چاپش کنیم که ستون دهه ی هفتاد و نیمی 
اما مثل دکتر می مونه، حافظ  نخورده،  بقراط  اگرچه سوگند 

اسرار مردمه و دهنش هم قرص قرص!
koolehposhty@gmail.com

مواد لازم برای یک پرس خاطره


